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های گوناگونی،  ها و برنامهپی، خواستدرپیی سیاست امروز پر از هیاهوست.  صحنه 

شوند. برای جلب توجه، با  مدت و درازمدت، موقعیتی و وضعیتی، در آن طرح میکوتاه

پیدا  حضور  صحنه  در  اجتماعی  کنشگران  و  سیاستمداران  احزاب،  جنجال.  و  جار 

دست آورند. آنها،  کنند تا گرایش خود را معرفی کنند و جایی در دیده و دل مردم بهمی

گاه در بستر رخدادهای هایی که گهتوجه تودهجلبدر رقابت با یکدیگر و در راستای  

رسانه پوشش  و  وارد میسیاسی  به صحنه  آنها  در  ای  نمایشی  تند  راهکارهای  شوند، 

می وعدهدرپیگیرند.  پیش  دلپی  اجتماعی  رُهای  زندگی  ساماندهی  راستای  در  با 

کنند و دست  های شعارگونه مطرح میآورند، خواست روی میگویی  دهند، به گزافهمی

آور نیست که زنند تا در کانون توجه باقی بمانند. شگفتیبرانگیز میبه اقداماتی شگفتی

ی سیاست، یکی کتاب آنتون یگر  تازگی مورد توجه قرار گرفته در عرصهبهدو کتاب  

از    1فعالبیشسیاست   ، کسی که برای نخستین بار  پیتر اسلوتردیکو دیگری کتابی 

سیاست   )هایپربیش مفهوم  است،فعال  کرده  معرفی  را  و   پولیتیک(  شهریار 
   اند.پرداخته یک به شکلی به این مسئله هر 2ش، اجانشینان

ای همچون سو توجه را معطوف به مسائل حاشیه آفریند. از یکهیاهو سردرگمی می

شگفتی اقدامات  و  جنجال  و  جار  میمیزان  بین  آفرین  تمایز  دیگر  سوی  از  و  سازد 

سختی  هی هیاهو بکند. در میانههای گوناگون را کدر و مخدوش میها و برنامهگرایش

گرایشمی نظریهتوان  و  اهمیت ها  هیاهو  خود  بازشناخت.  یکدیگر  از  را  مختلف  های 

ساختن آن را دارد. مطرحچه که هیاهو قصد  کند تا مضمون هیاهو و آنبیشتری پیدا می

 اندازد.  راه میبهاین شاید هدف هیاهو و کسانی است که هیاهو 

شوند  ی سیاست مطرح میصحنههایی که در  ها و برنامههمه تمامی خواستاینبا

بنیادین می ارزش  ارزش بر محور چند  برای چرخند،  زیادی  تا حد  بنیادینی که  های 

ها است ای دلخواه انسان کنند چگونه جامعهمردم جهان آشنا و مهم هستند و تعیین می

برانگیز باشد باز اهمیت این  توجهها باشد. هیاهو هر چقدر بلند و  یا باید دلخواه انسان

مورد برشمرده  بیش از چهار   عموماًها  تعداد این ارزشسازند.  دار نمیها را خدشهارزش 

ادامه  شود.نمی را    ، مقاله  یدر  بنیادین  ارزش  چهار  میبهیک  این  توضیح  دهم.  یک 

ها افزود.  امروز باید ارزش بنیادینِ جدید پنجمی را به آن ارزش   ،به باور منحال،  اینبا

را   ارزش  نوشته  این  پایان  میتفصیل  بهدر  ارزش معرفی  مطرح  کنم.  بنیادین  های 
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است.    « گشایش»مد نظر من  پنجم  ند از امنیت، آزادی، عدالت و رهایی. ارزش  اعبارت

ها، لازم است تعریف معینی از مفهوم ارزش بنیادین داشته باشیم  پیش از بررسی ارزش

 گویم.  تا مشخص شود از چه سخن می

برای   معیاری  خواست رده ارزش  میبندی  دست  به  گفتهها  به  ارزش  ی دهد. 

خواست نیست بلکه معیاری برای آن است که چه    شناس آمریکایی پارسونز خودِجامعه

ارزشِ یا   3دارد.  نخواست  چیزی  احساس  موجه  که  است  ترجیحی  همچنین  ارزش 

دانم، ارزشی ترین ارزش در میان ارزشها میشود. ارزش بنیادین را من مهماستنباط می

ارزش دیگر  اهمیت  میکه  تعیین  را  صحنهها  عرصه کند.  سیاست  و  ی  همگنی  ی 

این صحنه   یهماهنگی نیست، عرصه باوری در  و مبارزه است. هر گرایشی و  رقابت 

شمرد. ارزش بنیادین برای هر گرایش و باور آن غایتی است که ارزشی را بنیادین می

ها باید بیش از هر غایت دیگری به آن توجه نشان دهند و در راستای  جامعه و انسان

 استقرار یا تحقق آن در جامعه بکوشند.  

 

 امنیت  
مهم هنوز  شاید  و  امنیت  اولین  است.  امنیت  مدرن  دوران  بنیادین  ارزش  ترین 

ی ترین جنبه توان گمان برد که مهمگیرد ولی میبر میهای مختلف زندگی را درجنبه 

اینمصون آن   است.  مرگ  تهدید  از  و  ماندن  اغتشاش  قتل،  از  هراس  بدون  بتوان  که 

قلمرو محل زیست خود زندگی روزمره را پیش برد. ولی امنیت همچنین  ناآرامی در  

ای اقتصادی است. امکان حفظ مالکیت بر دارایی در این قلمرو جای دارد.  دارای جنبه 

خواهی هبکه کسی بیهوده و دلباشد. این  یتر از امنیت اقتصادامنیت حقوقی شاید مهم

ی مورد اتهام قرار نگیرد و محکوم به زندان یا مرگ نشود و هر کس از حق محاکمه 

مند برخوردار باشد. این نگرش به امنیت قدمتی به عمر دنیای مدرن ی نظامطرفانهبی

ی تضمین امنیت نگار مارکسیست انگلیسی کریستوفر هیل، اقدام در زمینهتاریخدارد.  

ب عرصه هحقوقی  در  انقلاب  ویژه  در  مهمی  خواست  را  مالکیت  انگلیس    1۶۴۰ی 

های هجدهم و نوزدهم  های مهم قرنبه همین ترتیب، در تمامی انقلاب  ۴شمرد.میبر

 رفت.شمار میها بهواست ترین خاین ارزش از مهم
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  5پرداز اصلی این برداشت از ارزش بنیادین بر شمرد.توان نظریه توماس هابز را می

نزد او امنیت همان معنایی را دارد که هنوز برای بسیاری در کوچه و خیابان مطرح  

مندی از صلح و آرامش در جامعه. هابز بر آن است ماندن از مرگ و بهرهمصون است،  

کوشد بیشترین امکانات را به چنگ آورد. اینْ جنگ  کس میکه در موقعیت طبیعی هر

زند. در این موقعیت، زندگیْ حقیر، خشن، زشت و کوتاه  همه علیه همه را دامن می

ها در توافق با یکدیگر تمامی حقوق  حل آن است که انسانراهخواهد بود. به باور هابز  

طبیعی خویش، تمامی قدرت را به حاکم واگذار کنند. به این صورت از دل آنچه که  

پدید  می قدرتی سهمگین  و  اقتدار  با  نام گیرد حاکمیتی  اجتماعی  قرارداد  تواند یک 

  سازد.تا صلح و امنیت را در جامعه برقرار   آیدمی

خورده به حاکمیت،  گرهای گونه که هابز توضیح داده است، امنیت پدیدهدرست آن 

بعد دولت وظیفه و مأموریت پاسداری از نظم را   دوران مدرن بهبه دولت است. از آغاز  

به عهده گرفته است تا شهروندان در امنیت زندگی کنند. کار اصلی دولت مراقبت از 

ب میه امنیت  چالش  به  را  نظم  که  است  نیروهایی  سرکوب  این صورت  در  خوانند. 

است. دانسته  خشونت  اِعمال  انحصار  را  دولت  بارز  ویژگی  وبر  ماکس  در   ۶چارچوب، 

اِعمال  ندارد.  خود  اقدام  توجیه  به  نیازی  خشونت  اِعمال  برای  دولت  مدرن،  دوران 

ب آن  مسئولیت  و همچنین  که  شمار میهخشونت حق  دارد  وجود  استنباط  این  آید. 

زند. خلافکاران و جانیان  بی نظمی و ناامنی را در جامعه دامن می  زمینهکوتاهی در این  

می دزدی  و  جنایت  به  ستمدست  استثمارزنند،  و  شورش  دیدگان  به  سر  شدگان 

خواهد  شان میهنجاری که دلهها هر کار نابگذرانها و خوشمنشدارند و آزادهمیبر

کاری  طور شفاف نزد نیروهای محافظهبرداشت را در جهان معاصر به  دهند. این انجام می

های شورشی بیشتر دولت در راستای سرکوب گرایشبینیم که خواهان اقتدار هر چه  می

 هستند.  ن امجرمدر قالب مجازات سنگین  جامعه

برای هزینهتضمین امنیت کار ساده از مردم  ی ای برای دولت نیست. دولت باید 

گونه که هابز و بعدها مارکس استدلال  اقدامات خود مالیات بستاند و در عوض همان

نظامی    هایی از آنها را با وضعِ اند حقوق طبیعی و آزادی آنها را نقض کند و گروهکرده

ها سرکوب کند. ولی دولت در دوران مدرن دولت ملی است و همین ویژگی  از مجازات 

آید. دولت اکنون بیش از آنکه برخاسته از یک قرارداد اجتماعی دیده  به کمک آن می
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آن  بندیکشود،  که  تجلی  تگونه  داده  نشان  بپدیده  اندرسن  تخیلی  و  مجرد  نام  های 

صورت مجمعی هیک ملت، نه ب   یدولت اکنون عینیت اراده  7آید. شمار میهی ملی باراده 

گرفته، برای حکمروایی شکلپیش  پیوسته بلکه یک واحد منسجم ازمهاز افراد یا آحاد به

ی یگانگی  امنیت در گسترهکند.  بر خود است. امنیت نیز در این چارچوب معنا پیدا می

دولت خود را مأمور تحکیم این یگانگی شمرده، وجود، سترگی و    8یابد. ملی تحقق می

رو تمرکز بر نقش ملت در  هربهخواند.  ی خود را ضرورت آن میگرایانهعملکرد سرکوب

شود کار اصلی دولت نیست. دولت گرایی شناخته میی سیاست که با عنوان ملیگستره

کاری در  وگرایی سازکند ولی عامل اصلی آن نیست. ملیایفا مینقش مهمی در آن  

ی پیوستگی افراد در یک بدنههمجامعه برای تحقق امنیت است. پندار آن است که به

آورد. این پندار است  منسجم سیاسی، یک ملت، زمینه را برای تضمین امنیت فراهم می

ی زدن به هر اقدام نامتعارفی در زمینهدست ها فضای بازی را در  که امروز برای دولت 

دولت دیگر  با  رقابت  و  ستیز  و  نمونه سرکوب  است.  آفریده  ملی  آن   یهای  شاخص 

  « مگا»گرایی و شعار  ملیی اقداماتی است که دولت ترامپ در آمریکا در لوای  مجموعه 

 دهد.  )بازگرداندن عظمت به آمریکا( انجام می

گاه فروپاشی  های شگرف است. در وضعیت بحرانی، در شرایط جنگی و بامنیت پدیده

مندی از مواهب  غایت مهم است. تداوم زندگی، آسودگی خیال و بهرههها امری بدولت

زندگی در گرو وجود آن قرار دارد. نبود آن معنایی جز حاکمیت وحشت ندارد. ولی  

ی کسی  نظم در جامعه برقرار است بود و نبود آن دغدغهسامان و  بهگاه که اوضاع  آن 

 یابد و هراسی از رخدادهای کلان سیاسینیست. زندگی به روال تکراری خود ادامه می

کننده  تعیینرا گرفته و نقشی  های زندگی روزمره جای آنشود. دلواپسیاحساس نمی

های دیگری از امنیت، کنند. در این تردیدی نیست که باز ممکن است جنبه پیدا می

امکانات مادی ضروری  به  و دسترسی  از درآمد  برخورداری  اقتصادیِ  امنیت  همچون 

ماندن  مصونروانیِ دسترسی به روابط صمیمی یا امنیت اجتماعیِ  -زندگی، امنیت روحی

های امنیت  ها مهم باشند. ولی این جنبه شدن ساختارهای اجتماعی برای انسان روو از زیر

ی چه در عرصهگیرند. آن دولت جای نمی یدر قلمرو سیاست و نهاد مرکزی این حوزه 

نهد ولی  های خُرد و کلان زندگی اجتماعی اثر میدهد بر اقتصاد، حوزهسیاست رخ می

های  نه تا آن حد که بتواند در ساختار آنها تغییری جدی ایجاد کند. وانگهی این جنبه 
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ی مرگ و زندگی برخوردار نیستند که کنندهتعیین  امنیت از آن اهمیت امنیت سیاسیِ

 شمار آیند. ههای بنیادین بارزش  یدر زمره

 

 آزادی 
مبنای آزادی شکل گرفته است. چه به رویکردی ایدئولوژیک و چه  زندگی مدرن بر

را ممکن می زندگی مدرن  آزادی  این درک شکل گرفته است که  تجربه،  و  به  سازد 

ضرورت باید همگان از آن برخوردار باشند. فیلسوف آلمانی اکسل هونت بر آن است به

آزادی مهم مدرن  انسان  برای  میان  که  ارزش  است.ارزشترین  در دوران مدرن،    9ها 

باور شکل  انسان موجودی ذهنی، درگیر جنبه  این  و  قلمداد شده  های وجودی خود 

ورز بیندیشد و درگیر جهان شود.  تواند هوشیار و خردگرفته که ذهن فقط در آزادی می

انسان در وجود فردی خویش کسی در جامعه است. فردیت در یکه،   این دوران،  در 

رو بدون دسترسی به آزادی ناممکن اینازیابد و  خودسامان و خودپو بودن عینیت می

، نیروی  داری نیز بر بنیاد آزادی سرمایهی مدرن، سرمایهاست. نظام اقتصادی جامعه

گذاری،  ی سرمایهداران در انتخاب عرصهکار و مصرف استوار است. اگر آزادی از سرمایه

پس  و خدمات مصرفی باز هاکنندگان در انتخاب کالاکارگران در انتخاب شغل و مصرف

یا در ورطه گرفته شود سرمایه پای  داری  از  یا در ورشکستگی  افتاد  ی بحران خواهد 

 خواهد آمد. در

همه، آزادی فقط یک ضرورت نیست، یک آرمان نیز هست. این پندار وجود  اینبا

ها  دهد تا انسانقرار دارد. آزادی اجازه میدارد که شکوفایی انسان و جامعه در گرو آن 

بهتر خود را دریابند و بشناسند، بهتر در تعالی خود بکوشند، بیشتر عقلایی و اخلاقی  

رفتار کنند و بهتر همدیگر را ارج نهند و به یاری یکدیگر بشتابند. بُعدی از درک مدرن 

ای گونه هاین را اگر بخواهیم ب 1۰آید. ی روسو داریم که انسان آزاد به دنیا میرا در گفته 

مندی خود آزاد است. تفسیر کنیم این است که انسان در سرشت خود، در هستیباز

کند. باید نیرویی  کند و آزاد رفتار میاندیشد، آزاد درک و امیال خود را بیان میآزاد می

جلو او را بگیرد تا او نخواهد و نتواند آزاد باشد. استوارت میل این برداشت را تا حدی  

چه در جامعه آزادی بیشتر نزد او توان/امکان آزادی وجود دارد و هر  11کند. اصلاح می
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ها به شکوفایی بیشتری در بیان خود و رفتار از سر آزادی همان حد انسانهباشد تا ب

بایند. این برداشت در مقابل آنچه اندیشمندان اگزیستاسیالیست بر آن تأکید  دست می

یر کگور تا سارتر انسان را ها از کیکند. اگزیستانسالیستروانه جلوه مینهند میانهمی

دانند. آنها آزادی را نه یک ارمغان یا یک موهبت، که  در ژرفای وجود خویش آزاد می

 شدنی نیست.  دفعوجه هیچدانند، محکومیتی که بهبیشتر یک محکومیت می

آزادی   معاصر،  دوران  سخندر  آن  از  همه  است.  کرده  پیدا  روزافزون   اهمیتی 

برداشت  می آن  در  و  دارند  نیز  آن  از  خاصی  برداشت  هستند.  آن  خواستار  و  گویند 

  ،یا برلینابه تعبیر مشهور آیز   یافته آزادیِموضوعیت امروز    خواستار آن هستند. آزادیِ

شدن از سوی نیرو یا عاملی برونی  بازداشته مفهوم آزادی از  هآزادی منفی ب  12منفی است.

است، آزادی از اجبار، زور و    ... همچون دولت یا جامعه است. آزادی منفی، آزادی از  

دخالت دیگران. این آزادی در تقابل با آزادی مثبت قرار دارد. آزادی مثبت، آزادی برای  

است، آزادی برای خودسامانی، کنش عقلایی و دستیابی به کمال شکوفایی است.    .. .

خویش زندگی    یخواهند به میل و علاقهگونه که میخواهند خود آنها میامروز انسان 

ها را مجبور کنند و هیچ نهادی از اخلاق و سنت گرفته تا خانواده، جامعه و دولت آن 

اشاره ن  امنتقدبه رفتار معینی نسازد. این برداشت از آزادی مورد انتقاد قرار گرفته است.  

شدن جامعه، حاکمیت دیدگاهی ابزاری به جهان و جامعه،  اتمیزهاند که پیامد آن کرده

سرگشتگی   نهایت  در  و  اخلاقی  هنجارهای  فروپاشی  اجتماعی،  همبستگی  تضعیف 

بود.  خواهد  باینبا  13انسانها  نمیهحال،  این  نظر  از  رسد  زیادی  تعداد  یا  کسی  انتقاد 

 ها را از علاقمندی به آزادی منفی بازداشته باشد.  انسان

ب آزادی  از  به  ه برداشت  که  درکی  تا  آورده  فراهم  را  زمینه  منفی،  آزادی  سان 

ولیبرالیسم آزادی سرمایه را از  ن  1۴ولیبرالیسم مشهور است بر سیاست حاکمیت یابد. ن

خواهد که با قدرت و اقتدار  جوید. دولتی را میاجتماعی و فرهنگی می  یهامحدودیت

تام نظم را در جامعه برقرار سازد ولی نه دولتی که در کار سرمایه دخالت کند و درگیر  

داری در کارکرد خود ضامن آزادی  ، سرمایهدیدگاهاین    درهای اجتماعی شود.  مأموریت

واحدهای   رقابت  آزاد،  بازار  انساناست.  برای  انتخاب  آزادی  و  امکان  اقتصادی  ها 

ولیبرالها آزادی آورد. نگیری و کنش بر مبنای خواست و میل خویش فراهم میتصمیم

ترین مورد آزادی دانسته بر ویژه آزادی سرمایه از هرگونه محدودیت را مهمهاقتصادی ب
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سازد. هراس  آن هستند که این آزادیْ شکوفایی اقتصاد و زندگی اجتماعی را ممکن می

آن است که دولت  از  بازندهآنها  نیروهای  از  را ی  ها در حمایت  آزادی سرمایه  رقابت 

محدود سازند و دست به اقداماتی در تقویت همبستگی اجتماعی بزنند و این به توان 

ولیبرالها نظم و ثبات اجتماعی را اموری ضروری  نیروی کار در رقابت با سرمایه بیفزاید. ن

تابند. در  نمیرو سرزندگی سیاسی و فرهنگی را برایندانند. ازبرای پویایی سرمایه می

هیچ  ساختن آزادی کنشگران با محدودکار هستند و این دو عرصه آنها نیرویی محافظه

 مخالفتی ندارند.  

آزادی ارزشی در توان مورد انتقاد قرار داد.  وجه نمیهیچبه اهمیت و ارزش آزادی را  

می که  انتقادی  تنها  است.  ارزشمند  است.  خود  آن  پیامدهای  آورد  وارد  آن  به  توان 

کس  شکند. از هرهم میها به یکدیگر را دریگانگی اجتماعی، برابری و دلبستگی انسان

خود میموجودی  آنمحور  امکان  و  انسان سازد  برخی  برای  میرا  فراهم  که  ها  آورد 

بسا در نهایت بنیاد  چهبیشترین میزان ثروت و قدرت را نزد خود متمرکز سازند. آزادی  

بار آورد و ثروت و قدرت را  هی اجتماعی بهایی بدون دغدغهافکند. انسانخویش را بر

ای  آورد. مشخص است که در این مورد باید چارهبه انحصار دهشتناک افرادی معدود در

   اندیشید.

 

 عدالت  
سوی هسوی آن، بهرساند. حرکت بها را میترازی انسانارزشی والاست. همبرابری  

ها، قدمتی به قدمت اولین قوانین و پیدایش  رسمیت شناختن برابری و همسانی انسانبه

ادیان الهی دارد. برابری در مقابل قانونی که برای همگان است و برابری نزد خداوند در  

کارنامه تهیسنجش  برای  نیز  برابری  از  دیگری  سنخ  بد.  و  نیک  اعمال  و  ی  دستان 

های رادیکال مهم بوده است، برابری در دسترسی به امکانات مادی. امروز درک  گرایش

ای تر زمینهچند توافقی وجود دارد که در کمهای آن داریم، هرشفافی از برابری و سنخ

سنخی از برابری که در دوران مدرن اهمیت   15امکان دستیابی ساده به آن وجود دارد.

کرده بحث  پیدا  در  مشارکت  در  رأی،  در  برابری  است،  سیاسی  و  برابری  ها 

ها و امکان کسب مقام. در این عرصه،  های سیاسی، در برخورداری از فرصت گیری تصمیم
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ی آن عبارتند از: حق رأی زنان،  دست آمده است. چند نمونههای چشمگیری بهموفقیت

تحصیل برای همگان و بازبودن دستگاه بوروکراسی به هر آن کس که دانش لازم  امکان  

صورت یک  ه دانیم که این برابری صوری است، بیشتر برا برای ورود به آن دارد. ولی می

شود. ثروتمندترها بیش از یک رأی خود بر  حق مطرح است و در جهان واقع نقض می

سوادها شور و شوق مشارکت در  نهند، تهیدستان و کمهای سیاسی اثر میگیری تصمیم

ی فرهنگی و اجتماعی شخص میزان دسترسی به ی سیاست را ندارند و سرمایهگستره

میفرصت تعیین  را  مقام  کسب  و  )ها  مارکس  از  که  است  نقدی  این  ی  دربارهکند. 
 متوجه برابری صوری شده است.   1۶( تا جی. اِ. کوهن ی یهودمسئله 

ای از آن در کشورهایی  برابری در دسترسی به امکانات چیزی پیچیده است. جنبه 

سیاست پیامد  در  تردید  بدون  است،  یافته  تحقق  جهان  سوی از  از  شده  اتخاذ  های 

ها نیز کم نیستند و در بسا کشورها در حال گسترش. ها. ولی همزمان نابرابریدولت

دسترسی همگانی به آموزش، درمان در برخی کشورها  یافته  تحققهای  ی ی برابرنمونه 

و ضروریات بنیادین زندگی است. این در مقایسه با نابرابری در دسترسی به مسکن،  

معنامند جلوه کار  رفاه و  از ثروت،  به برخوردار  ندارد. یک مشکل بزرگ دستیابی  ای 

اراده اراده یا نبود  از نبود  برای دستیابی به آن( کارکرد و  برابری )البته پس  ای قوی 

هایی  داری در پویایی خود مدام صنعتداری است. سرمایهسرمایه  یالعادهپویایی خارق 

هایی نو  را ورشکسته ساخته و امکان انباشت سرمایه و ثروت را برای صاحبان صنعت 

آورد. باخت امکان اشتغال و ثروت و مقام اجتماعی در کنار پیدایش امکان  وجود میبه

گونه داری آن داری است. وانگهی سرمایهاندوزی امری متعارف در دنیای سرمایهثروت

ای های حاشیهکه نانسی فریزر توضیح داده است گرایشی تند به کشیدن بیگاری از گروه

  17ترین دستمزد به کارگران دارد. جامعه و پرداخت کم

اوقات   بیشتر  امروز  برابری  نمیبهخواست  با  تنهایی مطرح  بلکه در همراهی  شود 

انگاره دو دلیل را برای آن   18شود. ی عدالت مطرح میخواست آزادی و در چارچوب 

را آن   که برابری از آن حد از اهمیت برخوردار نیست کهتوان در نظر گرفت. یکی آن می

سان برابری سیاسی یا برابری  هتوان هم بسان ارزشی بنیادین دید. برابری را میه بتوان ب

ساختن مطرح های بنیادین زندگی فهمید و این شوری را برای در دسترسی به ضرورت 

بایست  میانگیزد. دلیل دوم تصور این امر است که برای استقرار برابری چه بسا  نمی آن بر
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ی فرهنگی و  ها را از انباشت ثروت و سرمایهها را محدود ساخت. انسانآزادی انسان 

ها را گرفت و به برخی اجازه انتقال ثروت و سرمایه بین نسل  یاجتماعی بازداشت، جلو

خویش را به نفوذ سیاسی و فرهنگی تبدیل کنند. تأکید بر    ینداد که ثروت و سرمایه

وجه یچهشکلی تأکید بر این نکته است که حرکت در راستای برقراری برابری بهه آزادی ب

   قرار نیست آزادی را محدود سازد. 

و    دموکراتسوسیالاحزاب    یتوان هم در برنامهترکیب برابری و آزادی را امروز می

مطرح نزد  نظریه هم  اندیشمندان  یافت.  ترین  عدالت    شناخته   سیدموکراسوسیالی 

که خدمات اساسی همچون بهداشت، . پیگیر آناستمدافع اصلی دولت رفاه ترین شده

ی اخیر آنها زیر بیکاری در اختیار همگان قرار گیرد. در دو، سه دهه  یآموزش و بیمه 

شدن، در امتناع  جهانیی تهاجمی سرمایه، در پیامد فرایند  ولیبرالیسم و روحیه فشار ن

های  های ملی، از گسترش سیاستها از سوی دولتترین محدودیتاز پذیرش کوچک

از میزان توجه خود به برابری رفاهی کاسته آنها بر آزادی ولی  کاسته  اند و  تأکید  اند. 

ریک( شاید بیشتر، زیرا در  و ی تبلیغاتی و سخنوری )رتهمچنان برقرار است؛ از جنبه 

موجود« شوروی    ی »سوسیالیسم واقعاًپاسخ به اتهام نزدیکی به سوسیالیسم و تجربه 

های مدنی و سیاسی، از آزادی کنند. آزادیی خود به آزادی اشاره میالعادهبه توجه فوق 

آزادی تشکل  تا  بیان گرفته  آزادی  و  اقتصادی  آنها مهم  فعالیت  برای  اعتراض  و  یابی 

 است.

جان  ی عدالت  یک نظریهنزد اندیشمندان مطرح سیاسی نیز پس از انتشار کتاب  

معنایی دارد  سازد. برابری برای هر یک میراولز، برابری در ترکیب با آزادی عدالت را بر

را فقط  گیرد. راولز خواهان برابری کامل در جامعه است و نابرابری  بر میو امکاناتی را در

برابر در دستیابی به   یکه در پیوند با شانس منصفانهپذیرد که یکی آنبه آن شرط می

ترین اعضای جامعه  که بیشترین فایده را برای محرومشغل و منصب باشند و دوم آن

داشته باشد. ولی راولز جایگاه اصلی را برای آزادی قائل است او بر آن است که مهم  

های اساسی مانند آزادی بیان،  ترین آزادی حق برابر همگان در برخورداری از گسترده

آمارتیا سن برابری مجرد کلی را با توجه به تفاوت    آزادی وجدان و آزادی سیاسی است.

معنای  هها(، بها )تواناییاو به برابری قابلیت  19بیند. انسانها با یکدیگر غایت معتبری نمی

های خود،  دسترسی به امکاناتی که فرد را برابر با دیگران در توانایی به رسیدن خواست 



   



 خواهیم ای می چگونه جامعه 

برخورداری  یکدیگر هستند. در ه در دیدگاه سن، آزادی و برابری گره خورده ب باور دارد.

جایی  هتواند آزاد باشد. کسی که پای رفتن ندارد از آزادی حرکت و جاباز توانایی فرد می

قابلیت برابری  نیست.  ببرخوردار  او،  برای  وسیله هها  از  برخورداری  همچون سان  ای 

   . آورددار و مسیرهای حرکت مناسب آن، آزادی را نیز برای او به ارمغان میصندلی چرخ

 

 رهایی  
داری، نقدی رادیکال  سرمایه  یها با تمرکز بر ساختار اقتصادی جامعهمارکسیست

ایم دارند. آنها هم به درکی محدود از آن کنون برشمرده های بنیادینی که تابه ارزش 

داری امکان استقرار شدن این امر که سرمایهگرفتهها انتقاد دارند و هم به نادیده ارزش 

ی آن، در را محال ساخته است. در دیدگاه آنها، امنیت، در مفهوم گسترده  هاارزش آن  

امری  جهان سرمایه افروز است و  داری نظامی جنگ نیافتنی است. سرمایهتحقق داری 

با جهان در  کند. سرمایهمدام جان و زندگی دیگران را با تهدید مواجه می داری هم 

های بکر  جنگ است و هم با خود. در پی گشایش بازارهای نو و دسترسی به سرزمین 

نفس  تازهاندازد. نیروهای  در جهت دسترسی به منابع و امکانات مدام جنگ به راه می

ی آن در جنگ هستند.  های جدید، نیز مدام با نیروهای کهنهو سرزمین  ها آن، در صنعت

بحرانسرمایه با  ادواریداری همچنین  تودهاهای  انبوه  فقیر  ش  و  بیکار  را  کارگر  های 

ها  داری ناسازگاری آن با طبیعت بکر محیط زیست انسان ی سرمایهسازد. به کارنامهمی

باید   بافزود. سرمایهرا  نه  به طبیعت  انسانسان گسترههداری  زیست  بی  سان  هها که 

نگرد. دولت شاید بتواند از جنگ همه علیه  منبعی برای استثمار و آفرینش سود می

نمی ولی  کند  جلوگیری  سرمایههمه  انسانتواند خطر  زیست  برای  را  خنثی  داری  ها 

 2۰کند. 

مارکسیست  را  انتقاد  ساخته همین  آزادی  خواست  متوجه  برای ها  آنها،  نزد  اند. 

داری آزادی وجود ندارد. آنها مجبورند نیروی کار خود را به  کارگران در نظام سرمایه

حتی از آزادی سیاسی برخوردار  داران، بفروشند. کارگران  تولید، سرمایهصاحبان ابزار  

ی حاکم،  سان کارگزار طبقه هسیاست را در مهار خود دارد و ب  ینیستند. دولت عرصه 

دهد که در نقد وضعیت موجود و در راستای بیان ی بورژوازی، به کسی اجازه نمیطبقه 
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انجام دهد. کارگران و دیگر لایهو تحقق خواست  های محروم  های واقعی خود کاری 

های متمرکز بر امور جامعه همزمان از وقت، توان و شور دست به کنشی غیر از کنش 

برای آن آزادی کالایی تجملاتی  نیستند.  ترین  هاست. مهممعیشتی زندگی برخوردار 

فرسا و زندگی  طاقتآزادی برای آنها آزادی از اجبار اقتصادی است، آزادی از فقر، کار  

داری بر جای است این آزادی خیالی  یافته بر مبنای کار. ولی تا زمانی که سرمایهسازمان

 و آرزوی خامی بیش نیست.  

کند. در دیدگاه آنها برابری  ی برابری، انتقاد مارکسیستها وجهی تندتر پیدا میدرباره

ای که گروه کوچکی مالکیت ابزار تولید و مهار دولت را دست دارد و انبوهی  در جامعه

معناست. برابری بیاز جمعیت مجبور به فروش نیروی کار خود برای امرار معاش هستند  

سیاسی در برخورداری از حق رأی، حق آزادی وجدان و بیان امری یکسره صوری است  

زند و مردم  های سیاسی میگیریدانیم که منطق سرمایه حرف آخر را در تصمیمچه می

ی شنیدن و توجه به باورها و افکاری را ندارند که به زندگی آنها ارتباطی  وقت و حوصله

 داری اساساً ی نظام سرمایهندارد. برابری در دسترسی به منابع و امکانات نیز در گستره

ارزانتحقق ناپذیر است. سرمایه و ارتش    داری برای آفرینش سود نیاز به نیروی کار 

تری چه کوچک دارد، همزمان که سرمایه و ثروت را در دست گروه هری بیکاران  ذخیره

داری در ابعاد جهانی نابرابری را بازتولید کرده و  سازد. در یک کلام، سرمایهمتمرکز می

 21افزاید.  مدام بر شدت آن می

ی طبقاتی.  داری و جامعهها رهایی است، رهایی از یوغ سرمایهمهم برای مارکسیست

زمانی که تولیدکنندگان خود در همراهی با یکدیگر تولید و کلیت ساختار اقتصادی  

ی نظمی برآمده از ضرورت تاریخ به پایان  شکاف طبقاتی و سلطه ، جامعه را اداره کنند

ی طبقاتی امنیت، آزادی و برابری اهمیت  رسد. در جهانی بدون استثمار و سلطهمی

تا  دهد. ستیز منافع و جنگ دیگر در کار نخواهد بود  سان ارزش از دست میه خود را ب

ای دیگر  تهدیدی متوجه جان و زندگی کسی شود و امنیت مهم شود. جبر و سلطه

اراده راه  بر سر  مانعی  تا  بود  آنانسان  یی خودانگیخته نخواهد  و  ایجاد کند  را  ها  ها 

ی خواست آزادی سازد. مالکیت خصوصی ابزار تولید و استثمار دیگر نخواهد  بسته دل

بود تا انبوه مردم مجبور شوند برای امرار معاش کار کنند و اقلیتی مجهز به بیشترین 

همه هیچ لازم نیست  اینباعهده داشته باشند.  بهامکانات سازماندهی تولید و جامعه را  



   



 خواهیم ای می چگونه جامعه 

دست  بهصبر کرد تا رهایی را    ی طبقاتی داری و جامعهتا انتهای تاریخ و فروپاشی سرمایه

  آورد.

مبارزه و تلاش در راستای استقرار نظمی نو تجربه   گاهِ هتوان در لحظه، برهایی را می

تواند جز در نفی تمام جهان ارزشی آن در فرایند داری نمیکرد. مبارزه علیه سرمایه

ی این رویکرد بود. کموناردها در  ی برجسته مبارزه پیش برده شود. کمون پاریس نمونه

در را  دولت  ساختار  خود  حکمروایی  کوتاه  دموکراسی  مدت  از  شکلی  شکستند،  هم 

ها را برقرار کردند و به ستیز با  مستقیم سپردن امور اجرایی به نمایندگان خود توده

توان ادعا کرد که  تر نیز میطور کلیهب  22ها در مالکیت و دستمزد برخاستند.نابرابری

ی گرفتار در سنت  انقیاد ساختارهای سرکوب و ذهنیت بستهخود مبارزه نیز آزادی از  

به یکدیگر، را  و عادت را به همراه می آورد، همبستگی در شور حرکت، در وابستگی 

آفریند  کند و با حسی از همیاری که میها را درگیر نوسازی جهان میآفریند، انسانمی

 سازد. اعتبار میبیها را برابری 

 

 گشایش
توان دستیابی به خواست است. مهم از  آزادی و عدالت، برخورداری  امنیت،  از  تر 

اهمیت ویژه از  انسانداشتن خواست در خود  ها همواره خواست  ای برخوردار نیست. 

اند. هیچ  به آن اندیشیدهیا  ؤرصورت  هاند و گاه باند. گاه آنها را شفاف بیان کردهداشته 

پس ستاند. اما خواست با اراده، با کوشش و  ها بازاز انسانتواند خواست را  نیرویی نمی

میل باقی    و  صورت یک آرزوهبسا که خواست بچهآن یکی نیست.  تلاش در راستای  

بماند و به اراده تبدیل نشود. گشایشی در جامعه و نزد فرد باید رخ دهد تا انسان در  

هایش دست  در راه دستیابی به خواست وجه فردی وجود خویش اراده کند و به کوشش  

بُعدی است. بعد اول آن سرزندگی است، به معنای تلاش  سهبه اقدام زند. گشایش امری  

خواست بیمداوم   از  درک  برای  هم  شوق،  و  شور  سر  از  برای وقفه،  هم  و  خود  های 

های کناکنش است.  ی فردی، سرزندگی امری وابسته به حوزهدستیابی به آنها. در جنبه

را در صحنه هر بتواند سرزندگی خود  پیشاروی دیگران  چه فرد  های گوناگون زندگی 

تر رفتار خواهد  نمایش بگذارد و با تشویق دیگران روبرو شود تا به همان درجه سرزندههب
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اعتماد سرزندگی  از  عنصری  بهبکرد.  آنهنفس  به  فرد  اطمینان  پسِ مفهوم  از    که 

 آید.  میهای خود بربرآوردن خواست ها و مأموریت

را برای  گیرد که فرصت آنبر میای را دری اجتماعی خود، سرزندگی جامعهدر جنبه 

فراهم می اعضای خود  و کوشا خواستتمامی  را  آورد که هوشیار  های گوناگون خود 

داری نقش  دهد که سرمایهمدرن در وضعیت کنونی خود اجازه می  یگیرند. جامعهپی

ها تشویق  ی استثمار و کسب سود، انسانعهده گیرد. در زمینهبهگر سرزندگی را  تنظیم

شور و شوق در تلاش باشند. کار کنند، سرمایه را به جریان    سرِشوند که همواره ازمی

گاه  بیندازند، ثروت بیندوزند و در بازار مصرف نقشی فعال به عهده گیرند. گشایش آن

های زیست سرزندگی حکمفرما شود.  دهد که جامعه اجازه دهد در تمامی عرصهرخ می

کار باید در سپهر نظام ارزشی جامعه رخ دهد. این همان چیزی است که  بخشی از این 

پای   آن  اهمیت  بر  هونت  استاکسل  تمامی  این  23؛فشرده  در  انسان  سرزندگی  که 

مورد   و  شوند  گذاشته  ارج  زیست  ولی  سپهرهای  گیرند.  قرار  ترغیب  و  بازشناسی 

ی رساند. بخش دیگری از گشایش در زمینهگذاری به تنهایی کار را به انجام نمیارج 

آوردن امکانات ضروری سرزندگی انجام گیرد. دسترسی همگانی  فراهمسرزندگی باید با  

به امکانات خودپروری و بازپروری، همچون آموزش، امکانات تفریحی و درمان، در این  

 معنامند است.  ه زمین

معنای امکان تحول در راستای سازگاری  هبُعد دومِ گشایش پویایی است، پویایی ب

بلوغ ذهنی و   یزمینهاجبار تحولاتی را در پس بهها  . انسان آن  و مهار  شرایط زیستبا  

گذرانند. پویایی معنایی فراتر از اندامی و سپس فرسودگی روحی و جسمی از سر می

ی آمادگی برای تحول در رابطه با جهان  گیرندهبراین تحول اجباری را مد نظر دارد و در

و  شتاب  چیزها در این جامعه پر  یشدت پویا است. همههپیرامون است. جهان مدرن ب

برای زیست در این جامعه باید مدام متحرک بود، دانش    2۴کنند. تند و تند تغییر می

هایی جدید را ارج نهاد. بسیاری روز ساخت، هنجارهای نو را پذیرفت و ارزشبه خود را 

توانند چنین رویکردی را به جهان پیرامون خویش داشته باشند. آنها توان و امکانات  نمی

میروز به را  بازی  ندارند.  را  خود  حاشیهرسانی  به  و  رانده  بازند  اجتماعی  زندگی  ی 

دورهمی امکاناتی همچون  جامعه  گاه  ویژهشوند.  فضاهای  و  اشتغال  آموزشی،  های  ی 

شدت انجام  هکه ب  گاه آنحتی  امر  آورد ولی این  برای چنین افرادی فراهم میدرگیری  
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کند. فرد باید عضو ارجمند دهد( مشکل را حل نمیتر گاهی رخ میگیرد )که کممی

ب در عرصههجامعه  آید و حضوری سرزنده  تا  شمار  باشد  داشته  زیست  های گوناگون 

 عنصری پویا شود، تا شور و شوق شناخت جهان و کناکنش با آن را داشته باشد.  

شدت پویا است. در پی سود، مدام شیوه و ابزار تولید را  هداری سازوکاری بسرمایه

های سنتی مبتنی  آفریند، ارزش سازد، بازارهای نو جغرافیایی و وجودی را میمتحول می

در را  جامعه  در  انسان  اجتماعی  جایگاه  میبر  را  هم  صمیمیت  و  عاطفه  و  شکند 

میقیمت سازگذاری  این  در  آنوکند.  درست  در  کار  مارکس  که  مانیفست گونه 
شود و به هوا به آن اشاره کرده هر آنچه که سخت و سفت است دود می  کمونیست

سرمایهمی ولی  نمیرود.  سرایت  کنشگران  به  را  پویایی  این  هرداری  چند  دهد. 

گیری کارهساختن شیوه و بمتحولداران باید مدام بازار را بپایند تا از یکدیگر در  سرمایه

نه ورشکستگی در انتظار آنها است( ولی خود عنصری  گرابزار جدید تولید پس نیفتند )و

تولید و فروش کالا  بر  نیستند. متمرکز  آنها در دیگر سپهرهای زیست   ،پویا  گاه  بسا 

عناصری   واپسپساجتماعی  و  و افتاده  بیکاری  از  دلهره  نیز در  گرا هستند. کارگران 

قرار و پرت  تولید و ابزار کار به عناصری ترسو، بی  روشتغییر شرایط کار ناشی از تحول  

داری نه پشتوانه که بر عکس شوند. به این خاطر سرمایهاز تحولات اجتماعی تبدیل می

آید  دست میشکوفایی پویایی شهروندان است. پویایی به شرطی به  ینیروی بازدارنده

 داری گسترش یابند.کار سرمایهوهای برون از تأثیر سازکه حوزه 

بُعد سوم گشایش دلبستگی است، به مفهوم کنش و ایجاد رابطه بر مبنای علاقه. با  

گیرد.  قرار می  ها بودگیهمنیز  ها و  گشایش زندگی به دلبستگی، علاقه مبنای درگیری

شویم که هیچ  زنیم و همراه و هماهنگ با کسانی میهایی میما روزانه دست به کنش

احساس خوشایند عاطفی به آنها نداریم. دلبستگی به موقعیتی اشاره دارد که اشتیاق  

ها بیش از پیش  بودگی است. در دوران مدرن، انساندرگیری و هم  برانگیزنده و سامانده

اند که بر مبنای میل )خود( رفتار کنند و در همراهی و هماهنگی  حرکت کرده  یبه سمت

با کسانی که به آنها علاقه دارند قرار گیرند. این گرایش ولی بیشتر محدود به مصرف و  

های اصلی زندگی اجتماعی نشان  روابط نزدیک عشقی و دوستی بوده است. در عرصه

وجه هیچبهکنند، کاری که  توان جست. بسیاری به اجبار روزانه کار میچندانی از آن نمی

ای کنند که علاقهاز آن خشنود نیستند و در کنار و در کناکنش با مردمانی زندگی می
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کند که به همه بپذیراند که  و تلاش میبه آنها ندارند. ایدئولوژی حاکم بر جامعه وانمود  

گزینند. دولت ملی نیز  میی زیست خود را برها در آزادی و از سر شوق کار و شیوهآدم

کوشد  اندرکار ایجاد و تعمیق همبستگی بین آحاد جامعه/ملت است و میدستمدام  

حال نه ایدئولوژی و نه دولت ملی موفقیت اینحسی از یگانگی را نزد همگان بیافریند. با

ها مهم  سان منبع درآمد برای انسان هتوان دید کار بجا که میاند. تا آنچندانی داشته 

ملی    های دولتای جالب و جذاب. همبستگی برخاسته از تلاشسان پدیدههنه ب  ،است

ملت را دامن  -گرایی در هیأت غرور ملی نسبت وجود مجرد یک دولتنیز بیشتر ملی

های اخیر برخی اندیشمندان مفهوم زده است تا دلبستگی شهروندان به یکدیگر. در دهه

اند تا سیاست از بار  جای همبستگی پیشنهاد کردهبه( را  fraternityی اخوت )انگاره

جای تعلق خاطر احساسی، استقرار  به   آنها در اخوت  25سنگین همبستگی رهایی یابد. 

شمرند. عدالت اخلاقی و سیاسی به معنای آن است  عدالت اخلاقی و سیاسی را مهم می

شهروندان از حقوقی همسان برخوردار باشند. ولی مشکل آن است که این  که تمامی  

می فرو  صوری  برابری  از  سنخی  به  را  اجتماعی  یگانگی  زمانهدرک  در  که  کاهد.  ای 

بیانسان تنهایی،  گرفتار  پیش  از  بیش  خودها  و  واماندگی  شدهکسی،  اند،  کهتربینی 

جامعه نیاز بیشتری به حس یگانگی و تعلق خاطر دارد تا به حسی از برابری صوری. 

و ارزشی مهم است، چه لزومی دارد که برابری که باز در    علاوه، همبستگی خود امر هب

   خود ارزش مهمی است جای آن را بگیرد.

های نمایشی  گیرد که بتوانند در صحنهمی ها شکلهنگام میان انساندلبستگی آن

زندگی اجتماعی نقشی فعال ایفا کنند. زندگی اجتماعی چه در واحد خردی همچون 

، کارخانه و اداره و چه در واحد کلانی  مدرسهکلانی همچون نیمه ، چه در واحد خانواده

جامعه،   سامانصحنه   مانند بههمچون  نمایشی  میی  صحنهدهی  در  نمایش  شود.  ی 

شرط هگیرد. نمایش فقط بعهده میبهکس بنا به مقام و مأموریت خویش نقشی را  هر

خوبی پیش رود. کنشگران حاضر در صحنه  هتواند بایفای نقش افراد حاضر در صحنه می

نمایش بگذارند جمع را متوجه اهمیت حضور و ه را بکوشند آندر آگاهی به این امر می

دانند که گردش چرخ تولید وابسته به حضور کارگران کارخانه مینقش خویش سازند.  

را به نمایش بگذارند و با دیگران خواهند آنها ولی میها در صحن کارخانه است. آنآن 

ها در صورتی دلبستگی به کار خواهند داشت که  بر آن اساس نمایش را پیش برند. آن 
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ها را پذیرفته در آن چارچوب وارد کناکنش با  ببینند مدیریت تولید اهمیت نقش آن

میآن  با  ها  ولی  دهد  نشان  را  خود  و هوشیاری  توانمندی  مهارت،  که  کارگری  شود. 

کار  اندردستهای  اعتنایی مدیریت مواجه شود دلبستگی خود را به کار و دیگر انسانبی

کند. شاگردی  تولید از دست خواهد داد. همین امر در مورد شاگرد مدرسه نیز صدق می

هایش قرار اش مورد توجه معلم و دیگر همکلاسیگوشیکه تیزهوشی، مهربانی یا بازی

 نگیرد دلبستگی خود را به درس و حضور سر کلاس از دست خواهد داد.  

 

 بندیجمع 
کنیم که در آن امنیت، آزادی و  ای زندگی میامروز در جهانی متفاوت با گذشته

های ملی دیرگاهی است که با اقتدار  موضوعیتی ویژه برخوردار بودند. دولتعدالت از  

وظیفه گرفتهکامل  عهده  به  را  شهروندان  امنیت  تضمین  و  نظم  تأمین  آنها  ی  اند. 

کنند و حد  همچنین بیشتر و بیشتر در اقتصاد و زندگی اجتماعی شهروندان دخالت می

رو امنیت دیگر اهمیت گذشته را  کنند. شاید از اینمعینی از ثبات را در آن برقرار می

های  ی جرم و جنایت است. هر چند بر اساس پژوهشندارد. استثنا در این زمینه پدیده

استیون پینکر از میزان خشونت در جامعه مدام در دوری درازمدت کاسته شده است  

ترین افزایشی در بسامد جرم و جنایت خشم اخلاقی شهروندان را بر ولی هنوز کوچک

این    2۶انگیزد. می در  نقش زمینه  ولی  آن  از  متوجه دولت شده، شهروندان  نیز خشم 

خواهند د بلکه فقط مینخواهنمی   نآکنند. چیز جدیدی را  تری را درخواست میفعال

  ی گیری بیشتری در آن زمینه انجام شود. میشل فوکو جامعهگذاری و سختکه سرمایه

جامعه را  میمدرن  انضباطی  جامعهی  دولت  داند،  با  مرتبط  نهادهای  آن  در  که  ای 

سازند. از هر حرکتی که به نظم در  بیشترین میزان نظم و ثبات را در جامعه برقرار می

   شود.گردانی و تنبیه جلوگیری میی هنجاروسیلههاین جامعه آسیب برساند ب

فرایند  سرمایه با  تلفیق  در  متأخر  یکجهانیداری  را  آزادی  از  درک  سره  شدن 

دگرگون ساخته است. آزادی برای بسیاری مفهوم انتخاب را پیدا کرده است، انتخاب  

ی زندگی، انتخاب شریک جنسی/زندگی. تولید انبوه،  کالا، انتخاب هویت، انتخاب شیوه

های زیست متفاوت، تجرید هنجارهای اجتماعی و امکان  ها و شیوهدسترسی به فرهنگ
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کاری بدن و روحیه به لطف پیشروی علم و فناوری بیش از پیش آزادی انتخاب دست

از شور و هوس  ها امروز تشویق و فراخوانده میرا ممکن کرده است. انسان  شوند که 

که تکروی نظم و همبستگی اجتماعی را چیزهای نو را تجربه کنند. دیگر بیمی از آن 

وجود  بهم  در سرمایهشکند  کارایی  دولت،  اقتدار  فریبندگی  ندارد.  و  تولید  در  داری 

 زند.  سو ثبات و از سوی دیگر وابستگی به نظم را رقم میانتخاب از یک

اند. آزادی بیان تا حد زیادی در  هایی از آزادی اهمیت خود را از دست دادهجنبه 

توان  معنا شده است. اکنون همه چیز را میبیهای اجتماعی  گسترش رسانه  یزمینهپس

صورت شخصی ناشناس و گاه حتی با هویتی مشخص گفت و نوشت. مسئله بیشتر هب

های  پیکر رسانهودربیی  کند و گفت و نوشتار در گسترهآن است که کسی توجه نمی

بیش در تمامی جهان با استثنایی  وکمشود. آزادی مالکیت  اجتماعی بدون پژواک گم می

آناین و  بجا  که  هجا  است  آن  بیشتر  اکنون  مشکل  است.  شده  شناخته  رسمیت 

ای و به آن خاطر قدرت و توان تأثیرگذاری شمار مالک ثروتی افسانهثروتمندانی انگشت

انداز که زمانی نماد توان فرد در برخاسته از کار و پس  مالکیتآوری هستند.  شگفتی

بتصمیم با  شمار میهگیری »عقلایی«  نیست.  وزنی  و  اعتباری  نشان هیچ  اکنون  آمد 

ای مالکیت کلان پرداخت. آزادی توان به رقابت با قدرت ثروت افسانهمالکیت خُرد نمی

سیاسی سرنوشتی متفاوت از دو آزادی بیان و مالکیت پیدا کرده است. اهمیت آن نه  

ی امور، حق شهروندان در اداره   تر که بیشتر شده است. افزایش توان دولت و سرمایهکم

ها را گیری یابی و خودسازماندهی و هم چنین مشارکت در فرایند تصمیمرا در تشکل

حال مشکل آن است که شوری نزد شهروندان،  اینبه امری خطیر تبدیل کرده است. با

سازی نهادهای مدنی وجود  فعالیابی و  های میانی جامعه برای سازمانکارگران و لایه

سندیکا ازندارد.  حال  در  احزاب  و  کمدست ها  رغبت  و  هستند  عضو  برای  تری  دادن 

   خورد.های مردم به چشم میتودهجنبش اجتماعی نزد  و پیوستن به انداختن راه به

سان بُعد مهمی از عدالت تا حد زیادی اهمیت خود را از دست داده است.  ه برابری ب

سازگاری ندارند.    دو با برابری سرِهای مهم عصر هستند و اینفردیت و تکینگی ارزش 

ها اکنون بیش از پیش به آن سوی تمایل دارند که برای خود کسی باشند و در  انسان

حوزهحوزه  از  بهای  ارزشمند  جایگاهی  اجتماعی  زیست  گوناگون  آورند.  های  دست 

توانند متفاوت با یکدیگر باشند زیاد هستند.  ها انسانها میمتغیرهایی که بر اساس آن 
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ی اجتماعی، توان جسمی و جذابیت اندامی فقط  دارایی، دانش، هوش، تحصیلات، شبکه 

توانند به فرد اجازه دهند که سرمایه،  ها مییک از آن تعدادی از آن متغیرها هستند. هر

توان در  دست آورد. به اتکای هوش و دانش فرهنگی میاعتبار و قدرت بیشتری را به

ای امروز دست آورد. ورزشکاران حرفه دانشگاه درس خواند و جایگاهی والا در جامعه به

اندامی و زیبارویی به افراد  خوشتوانند از پهلوانی خود به پول و شهرت دست یابند.  می

نیز موفقنهدهد  اجازه می توجه  و  کار  بازار  در  ازدواج که  و  بازار عشق  در  از فقط  تر 

 دیگران باشند.  

پایه امکانات  از  برخورداری  در  مسکن،  برابری  غذا،  همچون  زندگی  ضروری  ایِ 

آنهایی که   برای  نه  برای همگان،  نه  ولی  است  برخوردار  اهمیت  از  و درمان  تحصیل 

ای برخوردارند، بلکه برای بخشی از مردم، برای آنانی که به  از امکانات پایهپیشاپیش  

ای مساوی از حق  گونههکه همگان بآن امکانات دسترسی ندارند. برابری در آزادی، این

گونه از  مانهها برخوردار باشند، نیز بهگیریابراز نظر، رأی و مشارکت در فرایند تصمیم

اهمیت برخوردار است. ولی باز نه برای همگان چون در فرایند فردیت و تکینگی کسانی  

ای مهم برای کنشگری  برای چنین حقوقی اهمیتی قائل نیستند. آنها سیاست را حوزه

های اصلی زیست اجتماعی هستند. چنین  جویی از عرصهدانند یا متمایل به دورینمی

های دیگری داشته باشند که در آن از توان و دارایی بسا نگاهی به عرصهچههایی  انسان

 ای برخوردارند.  ویژه

اند.  گشایشْ بدیلی در مقابل سه ارزشی است که موضوعیت خود را از دست داده

ارزش با  همخوان  تکینگی  گشایش  و  شکوفایی شخصیتی  فردیت،  مدرن  جهان  های 

را برای همگرایی    است. با سه بُعد سرزندگی، پویایی و دلبستگی، در صورت تحقق، زمینه

نیازمند است. مدرنیته با  فرد و اجتماع فراهم می آورد، امری که دنیای مدرن به آن 

شود. از مارکس تا هارتموت رزا و اندریاس رکویتز بر این  هایش شناخته میگشودگی

اشاره کرده است که برخی اوقات گرایشی    27اند، هر چند رکویتز نکته انگشت گذاشته 

های  گیرد. گشودگیگسیخته شکل میلجامبه توقف و انسداد نیز در مقابل گشودگی  

گشودگی ریشهمدرنیته  هستند،  ساختاری  خارق هایی  پویایی  از  ی  العادهگرفته 

شهروندان  سرمایه میبهداری.  تمکین  آن  به  بیضرورت  و  وامانده  تنها،  به  کنند.  قرار 

سازند و  کنند، خود را درگیر امور اجتماعی و سیاسی میشدت و دقت تمام کار می
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ی خود را بر آن اساس های جدید را به زندگی خود راه داده و زندگی روزمرهفناوری

ها نه رهایی و نه  پذیرند. گشودگیدهند. رغبتی به آن ندارند ولی آن را میسامان می

های ساختاری است. رهایی را سازند. گشایش فراروی از گشودگیگشایش را ممکن می

ی آنها با ساختار ها و رابطهرهایی گشایشی در روحیه و رویکرد انسان   سازد. ممکن می

ولی   است.  بیشتر    امروز  تا  جامعه  تحولی  ه برهایی  قالب  در  اتوپیایی  امری  صورت 

جانبه در ساختار اقتصادی جامعه دیده شده است. گشایش ولی تحولی مربوطه به  همه

ساختار زندگی اجتماعی باید تغییر کند، گشایشی باید  های زندگی است. تمامی عرصه

انسان تا  رخ دهد  آن  بادر  و    ها  با جهان  دلبستگی در کناکنش  و  پویایی  سرزندگی، 

شده به خود را  محول های  یکدیگر قرار گیرند. از سر شور و شوق کار کنند و مأموریت

های خود بیفزایند و با علاقه درگیر جهان شده  پیش برند، مدام بر دانش، توان و مهارت

های کناکنش، سازماندهی زندگی اجتماعی و  و با دیگران همراه شوند. باید در عرصه 

   وجود آید.ههای نمایشی زندگی تحولی جدی رخ دهد تا گشایش بصحنه 
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